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انسجام  یکی از مظاهر انسجام تمدن ملی و 

محلی، موضوع اهمیت دادن به چهارچوب های 

عرفی قانونی است که در هر کشوری وجود دارد و 

این چهارچوب ها به مثابه یک حرکت منسجم 

اجتماعی و یک انسجام درونی است که نمادش 

را در قالب رعایت این چهارچوب ها می توانیم 

مطرح کنیم.

ــی دارنــد  وقتی یک ملتی، چهارچوبی ارزش

که سینه به سینه به آن ها منتقل شده و به عنوان 

یک ارزش ملی محسوب می شود و اتفاقا این 

ارزش هــای عرفی و ملی بعضا به صورت قانون 

هم درمی آید، جامعه را منظم و منسجم می کند 

تا مردم با قانون و مقررات، حقوق یکدیگر را بهتر 

رعایت کنند.

در چهارچوب دین اسلام هم قوانین و مقررات 

اجتماعی وجود دارد؛ به عنوان مثال در رساله 

حقوق امام سجاد(ع) حتی به حقی که درختان،

طبیعت و موجودات بر انسان دارند، اشاره شده 

است.

وقتی به ارزش هایی که یا عرف هستند یا به شکل 

قانون درآمده اند، احترام گذاشته شود، به تأمین 

حقوق شهروندی کمک خواهد کرد و اینکه هر 

مقررات  کسی بتواند در چهارچوب قوانین و 

آسایش داشته باشد و اگر حقی از او ضایع شد،

احقاق حق کند.

های رفتاری، اساس همه چهارچوب  این  بر 

اجتماعی، عرفی، قانونی و فرهنگی که در هر 

کشوری وجود دارد، باید محترم شمرده شده 

و به آن عمل شود؛ چون اگر عمل نشود، هیچ کس 

نمی تواند تضمین کند اگر اتفاقی برای او افتاد،

قانون از او حمایت کند.

قوانین ما  در کشور ما هم همین طور است و 

برگرفته از عرف اجتماعی، شرع مقدس و تمدن 

ایرانی اسلامی است.

دنیای غرب فقط حقوق داریم  متأسفانه در 

فــرد، مطالبه گر حقوقش  و مسئولیت نداریم و 

است؛ اما ما حقوق و مسئولیت را در کنار هم داریم 

و وقتی شهروندی یک حقوقی دارد، مسئولیتی 

ها نشان  هم متوجه او هست. پس همه این 

می دهد کشور ما و تمدن ایرانی و اسلامی ما،

تمدنی مبتنی بر روابط اجتماعی عدالت مدارانه 

است و حقوق همه ازجمله زنان، مردان و کودکان 

باید حفظ شود. برخی از قوانینی که در غرب وجود 

دارد، کرامت انسانی در آن ها رعایت نمی شود؛

اما در کشور ما کرامت انسان ها لحاظ شده 

و نفس انسان محترم شمرده می شود. بنابراین 

هر چه به قانون عمل کرده و فرهنگ خودمان 

را رعایت کنیم، سرنوشت زیباتری خواهیم داشت 

و نشان می دهیم که یک کشور متمدن پایبند 

به قانون هستیم. قانون برای انسان محدودیت 

می آورد و این محدودیت عین حریت است، چرا که 

وقتی همه قانون را رعایت کنند، همه دارند در یک 

فضای عدالت مدارانه حرکت می کنند. ممکن 

است از قانونی خوشمان نیاید، اما قانون مداری 

باعث می شود همه در آرامش باشند.

یادداشت

مینو اصلانی
مشاور فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح

همگان آرامش
قانون مداری گرو در

 دهه حماسه ایران اسلامی 
در جهان شهر برکت و کرامت

مشهد به عنوان 

یک کلان شهر یادداشت

و جــهــان شــهــر 

برکت و کرامت 

چند برهه زمانی مهم دارد.

ــام مــهــم، ــ یــکــی از ایـــــن ای

ــران اسلامی  دهه حماسه ای

است؛ دهه ای که به نام حکیم 

ابوالقاسم فــردوســی است،

شاعری که حکمت درخور نام 

اوست.

رهـبر معظـم انقـلاب دربـاره 

سـی  و فرد ن  میـد نا   حکیم

«فردوسـی، "حکیـم  گفته انـد:

شـما  ؛  سـت ا  " سـی و د فر

توجـه کنیـد، در بیـن شـعرای 

 [ مطـرح ]  " سـی و فرد حکیـم  " مـا 

، حکمـت  . حکمـت فردوسـی اسـت

الهـی اسـت. در عمـق داسـتان های 

فردوسـی، حکمـت گنجانـده شـده؛

تقریبـا در همه داسـتان ها یا بسـیاری 

داسـتان های فردوسـی، حکمـت  از 

فردوسـی می گوینـد  هسـت؛ لـذا به 

"حکیـم فردوسـی"؛ مـا به کمتر شـاعری 

در طـول تاریـخ حکیـم می گوییـم، امـا 

اسـم او حکیـم فردوسـی اسـت».

مــا در مدیریــت شــهری بایــد تــلاش 

هــای مختلــف، برنامه    در کنیــم که 
زائــران مشــهدالرضا(ع) مجــاوران و 

ــم. ــنا کنی ــی آش ــت اله ــن حکم را با ای

دبیــات  ا   پیونــد میــان فرهنــگ و

فارســی با حکمــت و اندیشــه های دینی 

ناگسســتنی اســت.

نیـز  سـی  و فرد سـم  لقا ا بو ا حکیـم 

گونـه گفتـه اسـت: در شـاهنامه این 

تو را دانش و دین رهاند درسـت

در رسـتگاری ببایدت جست

و گر دل نخواهی که باشـد نژند

نخواهی که دائم بوی مسـتمند

به گفتـار پیغمبرت راه جوی

دل از تیرگی ها بدین آب شـوی

یـی  ها   مه برنا   روی مـا در   همیـن   ز ا

ایـم، ایـن دهـه تـدارک دیده  در  که 

. یم ا   شـته نظـر دا   در   یـن پیونـد را ا

چیـز  (ع)، همه  شـهر حـضرت رضـا در 

ریشـه در فرهنـگ رضـوی و زیـارت دارد 

و برنامه هـای فرهنگـی و هـنری با توجـه 

به همیـن امـر برگـزار می شـود.

مه  هنا شـا   وسـی و شـت فرد ا بزرگد

گران سـنگ حکیـم تـوس و قصه هایـی 

که او راوی آن بوده اسـت، بسـیار 

پهنـه وسـیع و گسـترده ای دارد.

شـت  ا سد ، پا حکمـت   ب و د ا

زبـان فارسـی و آییـن پهلوانـی 

و نبردهای حماسـی، همه و همه 

ی  ها   شـکل   به مه  هنا شـا   ر د

؛ سـت ه ا ن شـد مختلـف بیـا

آیین هایـی که ریشـه در تاریـخ 

کهـن مـا دارد و فردوسـی راوی 

بـزرگ آن اسـت. از همیـن روی 

ایـن دهـه  در  هایـی که  برنامه 

، شـود   ر می مشـهد برگـزا   ر د

از تنـوع بسـیار زیـادی برخـوردار 

ت  بقا ری مسـا برگـزا  . سـت ا

ی  ا جـر ا  ، خـه چو   با کشـتی 

تئاتـر، برگـزاری همایش هـای 

علمـی در دانشـگاه، تورهـای گروهـی 

ی  هـا   وره ری د ، برگـزا شـگری گرد

هـای  انتشـار فراخوان    روایتگـری و

مختلـف در حوزه هـای ادبی و داسـتانی 

از جمله برنامه هایـی اسـت که در ایـن 

ایـام برگـزار خواهـد شـد.

تمـام تـلاش مـا در مجموعـه فرهنگـی 

مدیریـت شـهری ایـن اسـت که عـلاوه 

ی  ا   توسـعه   نـی و ی عمرا رهـا بـر کا

ایـن  که در منطقـه تاریخـی تـوس در 

سـال ها انجـام شـده اسـت و همچنـان 

با مصوبـات ارزشـمند شـورای ششـم 

شـهر و تصویـب بودجه هـای چشـمگیر 

انجـام خواهـد شـد، بتوانیـم وزن امـور 

فرهنگـی را بـالا ببریـم. مـا بایـد بتوانیـم 

یـران اسـلامی  دهه حماسـه ا در  که 

نـگاه ایـران و جهـان را به سـمت مشـهد 

بکشـانیم و توجـه همـگان را جلب کنیم.

بدون شـک حضـور حکیـم ابوالقاسـم 

فردوسـی در شـهر مشـهد، یـک نقطـه 

قـوت و اتکا سـت. ایـن حضـور می توانـد 

به امتیـازی ویـژه بـرای مطرح کـردن 

المللـی  هـای بین    عرصه   مشـهد در

هـای گردشـگری باشـد.   حوزه در    و

حکیـم تـوس به عنـوان حماسـه سرایی 

بـزرگ در میـان اهالـی ادبیـات جهـان 

شـناخته شـده اسـت و می توانیم از این 

حـوزه دیپلماسـی    شـهرت در حُسن 

شـهری بهره منـد شـویم.

امیدواریـم که بتوانیـم در طـول سـال 

با برگـزاری برنامه هـای مختلف، قدردان 

راه ترویـج  در  حکیـم تـوس باشـیم و 

حکمت هـای الهـی گام هـای محکـم 

و بلنـدی برداریـم.

اینجا همان جایی است که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتر می گذارد و «خبردان»
می شود. در این راستا و برای بازخوانی سریع تازه ترین رخدادهای خبری تحلیلی 
مشهد و ایران «کیو آر کد»های رو به روی هر یک از گزاره  های خبری را اسکن کنید.

این روز ها به مناسبت ۲۵ اردیبهشت ماه 
روز بزرگداشت فردوسی بزرگ همه نگاه ها 
به سمت منطقه تاریخی توس و آرامگاه 
سری به  حکیم ابوالقاسم فردوسی است.
آرامگاه و پل های عابر پیاده آن منطقه زده ایم 
و درباره فردوسی و این که چگونه در همه 
روز ها حواسمان به زبان فارسی باشد، با مردم 
گپ زده ایم.برای تماشای این ویدیو کد روبرو 

اسکن کنید.

تندیس برنزی  فردوسی نزدیک به هفتاد 
سال است که در مشهد و میان میدان 
سال هاست  فردوسی جا خوش کرده است.
این تن برنزی که ساخته دست مرحوم 
میرحسن ارژنگ نژاد است به نمادی برای 
دقایقی دورِ  مردم مشهد بدل شده است.

مجسمه و میدان فردوسی چرخیده ایم.

مستند «مهدی که به دنیا آمد» با حضور 
جمعی از عوامل فیلم در پردیس سینمایی 
هویزه مشهد برای نخستین بار برای عموم 
این مستند بازگو کننده  مخاطبان اکران شد.
روایتی از زندگی یکی از گروه های توان یاب 
جامعه است که سعی دارد با زبانی ساده،
کوشش سوژه داستان را برای همراهی و 

کمک با این قشر از جامعه نشان دهد.

هادی برگی زر پیشکسوت فوتبال مشهد 
درباره حواشی پیش آمده انتخابات هیات 
فوتبال خراسان رضوی به دلیل تصویب 
قوانین اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال 
گفت وگویی جذاب با خبرنگار شهرآرانیوز 

داشته است.
اگر ورزش استان را دنبال می کنید خواندن 

این گفت وگو را از دست ندهید.

پل در توس

چرخیدن دور فردوسی

رونمایی از یک مستند جذاب

مدیر پروازی و فوتبال استان 

مشهد شهرداری ترافیک و نقل و حمل منبع: سازمان

اینفــــوشهــــر

نگاهی به پل های عابر پیاده در مشهد

۱۶۷ پل

۱۱ پل

۲۰ پل۵۲ پل۵۷ پل

۸ پل

۷ پل

تعداد پل های عابر پیاده

تعداد پل های مجهز به 
پله برقی

تعداد پل های مجهز 
به آسانسور

تعداد پل هایی که تعداد آسانسور فعال
امسال مجهز به 
آسانسور می شوند

تعداد پل هایی که امسال 
ساخته و نصب می شود

تعداد پل های مجهز به 
پله برقی فعال

ی
شک

ام
ل ب

لی
ج

ید 
س

ی 
نگ

ره
و ف

ی 
اع

تم
ج

ن ا
ما

ساز
ی 

گر
ش

رد
و گ

ت 
یار

ن ز
او

مع
هد

ش
 م

ی
دار

هر
ش

ر��� ��رای ا���� ��� ����

������ و ا������ 

۹۰۰ ����اده در ���� ������ ���ان 
��ل ������ آ�� ��ز����ن �����

د���ان و ���ان 
در ۲���� �� ��ر��!

۹و۲۱۰ محله

����� �� و���� ��� ��ی
��د��م و ����� ���� ����

��� و ا�����ی 
!����� ���

3
۴شنبه
۲۷  اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۴۴۴ ۲۶ شــوال
شـــــماره ۳۹۴۲

۴شنبه
۲۷  اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۴۴۴ ۲۶ شــوال
شـــــماره ۳۹۴۲

 فقط برای تو گفتم 

تا حالا چیزی برای این خانواده 

ننوشته بود. معتقد بود شعر 

باید آزاد باشد. در رثای کسی 

و چیزی شعر گفتن ، قید زدن 

به شعر است. شعر را دست و پا 

بسته می کند. معتقد بود این 

خانواده عزیزند و در جایگاه 

خودشان قابل احــترام، ولی 

اینکه از آن ها توقع معجزه داشته 

رهای  هیم کا باشیم و بخوا

ورای عقل و منطق داشته باشند توی 

کتش نمی رفت.آن کنگره شعر را هم 

همین جوری آمده بود مشهد، که برود 

سر مزار فردوسی و اخوان و دوستان 

شاعر را ببیند ، تا اینکه حسین گفته بود 

تو که طبع روانی داری و ساده و راحت 

می نویسی و تا اینجا هم آمده ای یک 
شعری بنویس توی کنگره امام رضا (ع)

ــت. دلــت سبک  بــخــوان. خــوب اس

می شود. حسین بهترین دوستش بود.

روی حرفش حرف نمی زد. نفهمید چه 

شد که قبول کرد. از هتل بیرون زد و 

چندتایی رباعی نوشت. رباعی های 

انصافا خوب و استخوان داری هم 

بودند. نوشت و برگشت به هتل. به 

حسین گفت رباعی  سروده و برای 

حسین رباعی ها را خواند. حسین 

کیفور شد و به به گفت. همان وقت 

به دبیر کنگره زنگ زد و گفت که برای 

شعرخوانی های فردا صبح کنگره اسم 

او را هم بگذارد. زل زد توی چشم های 

حسین. حسین با آن طرف خط حالا 

آرام حرف می زد: حاجی من به این 

بنده خدا قول دادم . راضی اش کردم 

برای امام رضا(ع) شعر بگه. تو می گی 

شعرخوانی فردا لغو شده ؟ جملات 

حسین را شنید و بعدش دیگر هیچی 

. نگفت. دمغ شد. حالش گرفته بود 

نگاهی به رباعی های نوشته روی کاغذ 

انداخت و کاغذ را چهارتا کرد و 

گذاشت جیبش. بعد از شام،

حسین گفت: بریم حرم؟ قبول 

کردند و رفتند حرم. کنار ضریح 

ایستاده بود و زل زده بود به 

سقف آینه و قاب های شمشیر 

نفهمید   . طین سلا سپر  و 

این تصمیم از کجای دلش 

برخاست. دست در جیب برد 

و کاغذ رباعی ها را برداشت.

نزدیک ضریح شد و کاغذ را انداخت 

. بعد زیر لب زمزمه کرد: توی ضریح 

من این رباعی ها را برای شما گفتم.

نه خوشایند دبیر و مدیر کنگره. الان 

هم این ها را می اندازم تو ی ضریحتان .

اگر هستید و می بینید ، یک نشانه ای 

بفرستید که این رباعی ها را دیده اید و 

خوانده اید .یک سال گذشته بود. توی 

کافه ای داشت سیگارش را می کشید 

نوشید. حسین  و قــهــوه اش را می 

تصویری تماس گرفت. معمولا اهل 

تماس تصویری نبود. هندزفری را توی 

گوشش گذاشت و جواب داد. حسین 

. حال و احوال کرد و بعد بغضش  بود 

. حسین دوربین را  ترکید. نگران شد 

چرخاند سمت گنبد و گفت: اینجام و 

یک چیز عجیب دیدم گفتم نشونت بدم.

متعجب پرسید:  چه ؟ و حسین دوربین 

را سمت دیواری برد و او آنچه می بایست 

. دوتا از رباعی هایش  می دید را دید 

را روی بنری بزرگ چاپ کرده بودند 

و روی یکی از دیوارهای بزرگ حرم 

. حــالا اشــک به  نصب کــرده بــودنــد 

جفتشان امان نمی داد. چشم هایشان 
ابرهای اردیبهشتی بودند . امام رضا (ع)

نه تنها رباعی ها را خوانده بود ، بلکه 

کاری کرده بود همه زائرانش هم این 

رباعی هارابخوانند .

این روایت بر اساس داستان واقعی است.

آهوی
 ضامن دار

 با خاک درت شفاعت آمیخته است

اولین شب خدمتم بود، پاییز 

۱۳۸۰ در کفشداری ۱۶.

ین  ، تمیز و مز نو پوش  رو

م  به نشان مخصوص خدا

(ع) را پوشیده  حضرت رضا

ی  ر ا میز کفشد پشت  و 

ایستاده بودم. نشان زیبای 

خدمت همچون خورشیدی 

روی سینه ام می درخشید. از 

شادی و شعف در پوست خود 

نمی گنجیدم و نمی دانستم از 

این نعمتی که خدا نصیبم کرده است،

چگونه تشکر کنم.

همکاران، شروع خدمتم را تبریک 

مــی گفتــنـــد و از مــن شیرینــی 

می خواستند. من هم چاره ای جز 

اطاعت و چشم گفتن، نداشتم. کارم 

تقریبا شبیه کارآموزان بود، اما از آن 

بردم. همکارانم سفارش  لذت می 

می کردند برای اینکه اشتباه نشود 

ز  ا و  بگیرم  یل  تحو بیشتر کفش 

تحویل دادن کفش زائران، خودداری 

کنم. با احتیاط و احترام کفش ها را 

می گرفتم و در قفسه ها می گذاشتم.

به تمیزی و نویی روپوشم توجه 

داشتم و دقت می کردم که خاکی

 و آلوده نشود. از این که می دیدم 

همکارانم دست خود را روی میز 

غبارآلود می گذارند، تعجب می کردم.

آن ها با احترام، کفش زائران را که 

آلود بود، بدون هیچ  گل  خاکی و 

اکراهی می گرفتند و شماره می دادند.

اگر چه پی در پی میز را تمیز می کردند،

اما باز هم لایه ای از غبار روی میز 

را فرا می گرفت.ساعتی از خدمتم 

نگذشته بود که یک زوج جوان از 

داخل حرم قدم به کفشداری 

گذاشتند. احساس کردم دوران 

عقد یا روز های اول زندگی را 

می گذرانند.

ز زیارت حرم  نیتی که ا نورا

مطهر کسب کرده بودند در 

. ن بود یا ن نما یشا ها   چهره

خوشحالی و رضایتمندی از 

نگاهشان هویدا بود. آرام، متین 

و باوقار به طرف میز کفشداری 

آمدند. مرد جوان به طرف من آمد و 

شماره را روی میز گذاشت و با لبخندی 

سرش را به نشانه تشکر تکان داد.هنوز 

شماره را بر نداشته بودم که مرد جوان 

جلوتر آمد و دو کف دستش را روی میز و 

سپس غبارش را به صورت خود کشید.

سرش را بالا کرد و گفت: الهی شکر.

بهت و حیرت تمام وجودم را فرا گرفته 

بود. به صورت خاک آلود جوان نگاه 

می کردم و هنوز از عمل او متحیر بودم 

که خانم نیز پیش آمد و همین عمل را 

تکرار کرد و حیرتم را صد چندان کرد.

شماره را به دوستم دادم . از خود بیخود 

شدم، در این فکر بودم که این چه کاری 

بود که این زوج جوان انجام دادند.

کت و شلوار اتو کشیده، لباس های 

شیک، چادر و مقنعه تمیز کجا و گرد 

و غبار و خاکی شدن کجا؟

اشک در چشمانم حلقه زد و آرام آرام 

غلتید و بر گونه هایم جاری شد. صورتم 

را به طرف ضریح مطهر برگرداندم.

قلبم با پنجره های ضریح گره خورد.

صدای مداح کشیکمان در گوشم

 پیچید که:

با خاک درت شفاعت آمیخته است

خورشید ز چلچراغت آویخته است

وادی 
مقدس

 پنجره های رو به آسمان هم باشیم

بعضی آدم ها شـبیه پنجره های رو به آسـمان هسـتند. هر 

زمـان کـه بـا آن هـا صحبـت می کنـی بخشـی از وسـعت و 

بزرگی نگاهشـان را به تو می بخشـند. شـاید برای همین 

اسـت کـه بعـد از آن احسـاس سـبک باری می کنیـم.

برخـی شـبیه کوچـه بن بسـت اند. از هـر مسـیری کـه بـاب 

گفت وگـو را بـاز می کنـی و از هـر دری کـه بحثـی بـه میـان 

می اندازی ناچـاری گفت وگـو را رهـا کنـی و بی نتیجـه 

بگذاری. احساس سنگینی، پشیمانی و ترک هم صحبتی 

بـا چنیـن افـرادی تجربـه ای اسـت کـه پـس از گفت وگـو با 

ایـن دسـته از آدم هـا داریم.

 برخـی هـم شـبیه گل هـای محمـدی می ماننـد. تـا از 

عطـر خـوش درونشـان بـه تـو حسـی مانـدگار را نبخشـند، محال 

اسـت کـه از آن گفت وگـو بیـرون بیایـی. گویـی کـه مشـام جانـت 

از عطرخوشـی سرشـار شـده باشـد. دوسـت داری دوباره با آن ها 

هم صحبـت شـوی. برخـی هـم شـبیه لبـه تیـز یک چاقو هسـتند.

کافـی اسـت بـر سر موضوعـی بحثتـان شـود، تـا زخمی بر دلت به 

جـا نگذارنـد و سـخنی بـر زبـان نیاورنـد که تسـلیمت کنند و برنده 

این مباحثه شـوند رهایت نمی کنند. اغلب این آدم ها از تاریکی 

درون خودشان رنج می کشند تاریکی هایی شبیه خشم،

کینه و غیره که فرصت گفت وگو و هم صحبتی سـالم را از 

آن هـا می گیـرد. بـا همـه ایـن آدم ها ممکن اسـت بارها در 

زندگـی روزمـره رو بـه رو شـده باشـیم. کسـانی کـه ممکـن 

اسـت چنین دسـته بندی از آن ها نسـاخته باشـیم، اما به 

دلیـل هـر یـک از حس هایـی کـه در دل و ذهنـمان ایجـاد 

کرده انـد یـا آن رفیـق شـفیق گفت وگوهـای همیشـگی 

و بحث هـای جـان دار پر مایـه می شـوند یـا آن آدمی کـه 

دیگـر از او دوری می کنیـم و تمایلـی بـه هم صحبتـی

وگـوی  هایـی کـه هـر گفت   در میـان نیسـت. آدم 

هـای  ای را ممکـن اسـت بـه سـمت مجادله  سـاده 

ای تمـام    وگـو شـبیه مشـاجره طولانـی ببرنـد و هـر گفت 

نشـدنی مـی شـود کـه اسـباب رنجـش و ناراحتـی اسـت.

 مشـاجره هایی کـه گاهـی حرمـت کلامی میـان دو نفـر را از میـان 

می برد و زمینه سـاز دشـمنی ها و کدورت های طولانی می شـود.

امـام رضـا(ع) در ایـن بـاره می فرماینـد:«بـا مـردم مشـاجره نکنیـد 

کـه باعـث می شـود فریـب و نیرنـگ پدیـد آیـد و عـزت و بزرگـی از

 میان برود.» (مسند الامام الرضا(ع)، ج۱، ص۲۷۴)

روایت 
رضوی

  طرح: جلال حاجی زاده
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 هرچند حال و روز زمین و زمان بدَ است

یک قطعه از بهشت در آغوش مشهد است

حتی فرشته ای که به پابوس آمده

انگار بین رفتن و ماندن مردد است

اینجا مدینه نیست نه اینجا مدینه نیست

پس بوی عطر کیست که مثل محمد است؟!

حتی اگر به آخر خط هم رسیده ای

اینجا برای عشق، شروعی مجدد است

جایی که آسمان به زمین وصل می شود

جایی که بین عالم و آدم زبانزد است

هرجا دلی شکست به اینجا بیاورید

اینجا بهشت ـ شهر خدا ـ شهر مشهد است

رضا عابدین زاده

چکامه
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 روزی که مادر به آرزویش رسید

ــه مـــادر از  ــتــی بـــود ک چــنــد وق

پارچه ای باشکوه و در شأن حرف 

ــی زد، پــارچــه ای که بــزرگ بود  م

و پر از تکه های مرواریدکاری و 

پولک دوزی که باید آستری از ساتن 

سبز پشتش را پوشش می داد. این 

پارچه باید آن قدر خاص و باشکوه 

می بود تا در شأن جایی می بود 

پهن شود، جایی که  که قرار بود 

دیدنش آرزوی خیلی ها بود. من 

هر قدر آن روزها در ذهن کودکانه ام 

بالا و پایین می کردم، عقلم قد نمی داد که 

مگر می شود؟ اما مادر عزم خود را جزم 
کرده بود تا برای سقف ضریح آقا امام رضا(ع)

پارچه ای مهیا کند و من مدام به لحظه ای 

فکر می کردم که مادر نذرش را ادا کرده و 

رفته بود یک گوشه روضه منوره تا زل بزند 

به سقف ضریح باشکوه آقا و احتمالا قند 

در دلش آب بشود که توانسته کار نشد را 

. مادر زنگ زده بود به زن دایی  انجام دهد 

که کابل زندگی می کرد تا برایش چند تکه 

پارچه ، از آن هایی که با دست دانه دانه 

سوزن دوزی شده اند، بفرستد. بعد خودش 

رفته بود همه ساتن فروشی های چهارراه 

ربیع و عباسقلی خان را  خواجه 

الک کرده بود تا سرانجام توانسته 

. بود آن سبز مرغوب را پیدا کند 

دل توی دل مادر نبود، هرروز پیگیر 

کارهای پارچه ای بود که قرار بود 

پهن شود روی ضریح آقا. پارچه مهیا 

شد، با همان نظم و ترتیبی که مادر 

ماه ها در ذهنش مجسم کرده بود،

با گل های زری دوزی شده و پر از 

پولک و مروارید دوزی و ساتن سبز 

چشم نوازی که پشت پارچه را پوشش 

می داد. بعد که همه چیز همان طوری شد 

که مادر برنامه ریزی کرده بود، یک روز با 

خاله ها رفتند حرم و آن پارچه را تحویل 

خادمان حرم دادند. بعد هرروز یکی از 

خاله ها به نوبت می رفت زیارت تا ببیند 

مادر به مراد دلش رسیده یا نه و سرانجام 

روز موعود از راه رسید. شب که رفتم خانه 

مادر درحالی که چشمانش از خوشی برق 

می زد، به من گفت که رفته حرم و دیده که 

پارچه نفیسش را انداخته اند روی سقف 

ضریح. آن روز مادر خوشحال ترین آدم 

روی زمین بود.

این روایت بر اساس داستان واقعی است.

روایت
 زائر

زائرانی از شهریار در دیار شاه خراسان
محمد انصاری، حسابدار و فاطمه سادات علوی، دانشجو ست. آن ها که به تازگی با یکدیگر ازدواج 

کرده اند از شهرستان شهریار برای زیارت شاه خراسان به مشهد آمده اند. آقای انصاری که پس از چهار سال 

امام رضا (ع) او را طلبیده  است، می گوید همسرش ماه پیش مشهد بوده و به واسطه دعای او توفیق 

پابوسی علی ابن موسی (ع) نصیبش شده است.

عکس: احمدحسنی | شهرآرا

  تجسم تقوا و پارسایی
درباره آیت ا... محمدتقی بهجت، عارفی که نمونه مجسمی از زهد و عرفان و علم بود

هرگاه خبر می رسید محراب مسجدی، میزبان آیت ا...

محمدتقـی بهجـت اسـت، سـیل مشـتاقان بـود کـه بـه 

سـوی مسـجد سرازیـر می شـد و هربـار عده بسـیاری از 

فرط ضیق مکان از راه آمده، بازمی گشـتند. اشـک های 

او، حیـن اقامـه نمـاز، شـهره خـاص و عـام بـود. آدم ها از 

دور و نزدیـک مشـتاقانه بـه زیـارت عارفـی می آمدنـد 

کـه بـه تأیید بـزرگان و علـما، خـبر از عالم غیب داشـت.

عمـری پارسـایی و شـب زنده داری، مسـیر بندگـی اش 

را بـه جرگـه انگشت شـمار عالمانـی بـرده بود که بـه تبع 

خضـوع و عبـادت و دنیاگریـزی، بیـش از آنکـه دیـده بـه 

خورشـید دنیا گشـوده باشـند، بینا بـه آفتاب حقیقـت بودند.

محمدتقـی بهجـت، مسـیر تحصیـل خـود را از مکتب خانـه ای 

در زادگاه زیبایـش فومـن آغـاز کـرد. تحصیـلات مقدماتـی را 

در مکتب خانـه ملاحسـین کوکبـی پشـت سرگذاشـت و بـه 

مـوازات آن از متـون ادب فارسـی همچـون بوسـتان و 

گلسـتان سـعدی و کلیله و دمنه بهـره برد. اواخر 

سیزده سـالگی بود کـه با همت پدر، رهسـپار 

کربلا شد و در سال اول سکونت، به تحصیل 

ادبیـات عـرب و فقـه و اصـول اشـتغال پیدا 

کـرد. سـال دوم اقامت در عراق، با دسـتان 

جعفـر حائـری فومنـی معمم شـد و دو سـال 

بعـد در حـوزه علمیـه نجـف، سـطح عالـی را 

در محـضر اسـتادانی همچـون آیت ا...

ا... شـاهرودی بـه  خویـی و آیـت 

پایان برد. برای درس خارج فقه 

یـن  لد ا ء ضیا   منبر ی  پـا

عراقـی و میـرزای نایینـی 

و محمدکاظـم شـیرازی 

نشسـت و بـا ملاقـات 

سـیدعلی قاضـی،

گم شـده خویش 

را در عالم اخلاق 

و عرفـان پیـدا 

کـرد. سـیدعلی قاضـی نیـز در میـان شـاگردان خـود،

ضمیـر روشـن محمدتقـی را دریافته بـود و لقب «فاضل 

ا... گیلانـی» نخسـتین بـار از سـوی ایشـان بـه آیـت 

بهجـت اطلاق شـد.

حاصل مرارت های تربیتی و ریاضت های عرفانی در چنین 

عالمِی، کسب درجه اجتهاد در بیست وهشت سالگی 

بـود. اجتهـادی کـه در مسـیر رسـیدن بـه آن، گاه از 

فـرط تحصیـل بـه بسـتر بیـماری و کسـالت می افتـاد.

هفده سـال در مدرسـه سـید نجـف درس خوانـد، امـا 

کسـی در طـول ایـن سـال ها او را نشـناخت. سـکوت 

مـدام و گزیده گویـی، شـاخص ترین ویژگـی محصلـی بـود کـه 

وقتـی از مدرسـه خـارج می شـد، عبـا بـه سر می کشـید تـا بـه 

کسـی مشـغول نشـود.اما پـس از هفده سـال اقامـت در عراق،

بـه توصیـه پزشـکان بـرای بهبـود شرایـط جسـمانی بـه ایـران 

برگشـت، در زادگاهـش ازدواج کـرد و پـس از آن عـازم شـهر قم 

شـد. خبر رحلـت سـیدعلی قاضی که رسـید، پای رفتن 

بـه نجـف سسـت شـد و اقامت ایشـان در شـهر قـم تا 

هنگام وفات به طول انجامید. در طی این سـال ها،

عمـده زمـان خـود را بـه تدریـس و عبادت مشـغول 

بـود. بـه سـبب شـهرت گریزی، کلاس های درس را 

اغلـب در حجره مدارس یا منزل شـخصی اش برگزار 

می کرد و این اواخر به درخواست مکرر شاگردان، در 

مسـجد فاطمیه گذرخان، جایـی حوالی خانه اش 

از منـبر تدریس بالا می رفـت. سرانجام در 

۲۷اردیبهشـت سـال ۱۳۸۸، مـردی 

کـه سـال ها روز خـود را بـا زیـارت 

ز  ) آغـا س ) حـضرت معصومـه

کرده بـود، برای همیشـه 

در حرم امن آن حضرت 

آرام گرفت و در سـن 

لگی  سـا   سه و د نو

بـه ملاقـات معبـود 

. فت شتا

اول 
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